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     مرهون پدر و مادر هستیم
در ادامه، این دو برادر جانباز و آزاده در پاسخ این سؤال که اگر امروز نیاز 
باشد، اجازۀ جبهه‌رفتن به فرزندانتان می‌دهید، بی‌درنگ می‌گویند: 
»اگر لازم باشــد، نه‌تنها فرزندانمان که خودمــان هم می‌رویم. در هر 

زمان تکلیف باشد، فرقی نمی‌کند؛ باید به تکلیف عمل کنیم.«.
آن‌ها همچنین بااشــاره‌به ســبک تربیتی والدین می‌گویند: »پدر و 
مادر هر کاری را که می‌خواســتند به ما یاد بدهند، خودشــان انجام 
می‌دادند و ما عملا الگوبرداری می‌کردیم. پدر با اینکه در ژاندارمری 
شاغل بود، حتی نماز شــبش قطع نمی‌شد. همیشه در مسجد نماز 
می‌خواند و ســر پاس هم سجاده‌اش همیشــه پهن بود. از بس اهل 
نماز و قرآن بود، چندبار به‌تصور اینکه روحانی اســت، توسط ساواک 
بازداشت شــد. در خانه هم صبح‌ها بعداز نماز، یک‌به‌یک جلوی پدر 
قــرآن می‌خواندیم و غلط‌هایمان را اصلاح می‌کــرد. نمازهایمان نیز 

همیشه به‌جماعت بود.«.

   خاطرۀ ماندگار یک دیدار

در ادامه، آقاغلامعلی، برادر کوچک‌تر شــهیدان، به خاطرۀ ماندگار 
حضور رهبر معظم انقلاب در منزلشــان اشــاره کرده و خاطرنشــان 
می‌کند: »نوروز70، تازه از اسارت آمده بودم که با حضور سرزدۀ رهبر 
معظم انقلاب در منزلمان غافلگیر شدیم. برایشان از خاطرات دوران 
اسارت گفتم و شعری در وصفشــان خواندم. ایشان هم ما را دلداری 

دادند و برایمان دعا کردند.«.

   درخواستی که بر زمین مانده

عبدالرضا ســاقی، فرزند ارشــد خانواده در ادامۀ صحبت‌های برادر 
یادآوری می‌کنــد: »در آن دیدار، رهبری فرمودند اگر درخواســتی 
دارید، مطرح کنید. خانواده درخواست کردند مدرسه‌ای به‌ نام شهید 
موسی‌الرضا نام‌گذاری شود و آقا هم دســتور پیگیری دادند. آن روز 
گذشــت و حدود 15ســال پیش، آموزش‌وپرورش پیشنهاد داد یک 
مدرسه به ‌نام برادر شــهیدم نام‌گذاری شود که در شورای نام‌گذاری، 
تصویب و دبیرستانی در شهرک شهید رجایی به‌ نام برادرم نام‌گذاری 
شــد. اما تنها چند ماه بعد و بدون اطلاع و هماهنگی، نام آن را تغییر 
دادند و تاکنون هرچه مکاتبه و پیگیری از آموزش‌وپرورش و بنیادشهید 

داشته‌ایم، به نتیجه  نرسیده است.«.
در پایان، معصومــه مولوی، خالۀ شــهیدان نیز خاطراتی از شــهید 
موســی‌الرضا نقل می‌کند: »درمجموع همۀ فرزندان خواهرم مؤمن 
و ســربه‌راه بودند، اما شــهید از همه خاص‌تر بود. اصــا اهل دعوا یا 
رفیق‌بازی نبود. یادم هست وقتی می‌خواست برای درمان مجروحیت 
چشمش به آلمان اعزام شود، تهران آمد و  به همۀ اقوام سر زد. سال62 
تازه ساکن مشهد شــده بودم که خبر شهادت موسی‌الرضا آمد. یادم 
هست بعد از شــهادتش یک روز که خیلی دلم شکســته بود و گرفتار 
بودیم، خواب دیدم شــهید وارد خانه‌مان شد و یک هزارتومانی به من 
داد، گفــت مادرم این را داده که به شــما بدهم، ولــی موقع خروج از 
خانه دیدم جوانی با شــال سبز و هم‌سن خودش همراه اوست. گفت 
علی‌اکبر است، با من آمده تا تنها نباشــم. یکی‌دو روز بعد هم خیلی 

اتفاقی مشکلمان حل شد.«.

می‌گفت؛ یکی می‌گفت »در دریا غرق شــده«، دیگری می‌گفت »در 
باتلاق افتــاده« و... . حتی به هلال‌احمر رفتــم. از میان عکس‌های 
رزمندگان، عکسش را پیدا کردم و گفتم این پسر من است. گفتند »نه؛ 
اشتباه می‌کنی«. شب‌وروزم با گریه می‌گذشت و برای بازگشتش دعا 
می‌کردم. بااین‌حال، پشیمان نبودم و اگر پسر دیگرم هم می‌خواست 

برود، حرفی نداشتم.«.

    زندان در زندان

برادر شــهیدان ادامــه می‌دهد: »ابتدای اســارت گفتنــد هر کس 
مهارتی دارد، بگوید و در کارهای اردوگاه کمک کند. من هم چون در 
نوجوانی شاگردخیاط بودم، اعلام آمادگی کردم. یک روز که به‌نظرم 
22بهمن بود و قرار بود مراســمی داشته باشیم، با استفاده از حاشیۀ 
پتوها پرچم ایران دوختم که بعثی‌ها در تفتیش‌های بعدی آن را پیدا 
کردند و ما چند نفر خیاط را تحت فشار گذاشتند که اعتراف کنیم کار 
کداممان بوده اســت. ماه رمضان هم بود، ابتدا چندبار انکار کردم و 
گفتم نمی‌دانم؛ اما وقتی دیدم خیلی فشــار می‌آورند و می‌خواهند 
هر چهار نفرمان را زندانی کنند، مســئولیت کار را قبول کردم و گفتم 
این را به‌عنوان جلد آلبوم درست کرده‌ام نه به نیت پرچم. درعین‌حال 
کتکشان را زدند و چند روزی در اتاقی که دریچۀ تهویۀ آشپزخانه در آن 
قرار داشت، بدون آب و غذا زندانی‌ام کردند.  وقتی بیرون آمدم، شبیه 
ماهی دودی شده بودم. خاطرۀ خوشم از اسارت هم، رفتن به پابوسی 
اباعبدا...الحسین)ع( در سال67 بود که گرچه به‌خاطر سوء‌استفادۀ 
تبلیغاتی بعثی‌ها تــا مدت‌ها ممانعت می‌کردیــم، درنهایت به‌اجبار 
مشرف شدیم و آن‌قدر ذوق‌زده بودیم که سینه‌خیز تا حرم می‌رفتیم. 
باوجود همۀ ســختی‌ها و شــکنجه‌ها، آن‌قدر در این هفت سال برای 
خودمان سرگرمی‌های مختلف از یادگیری زبان تا مطالعات علمی و 
کارهای هنری درست کرده بودیم که سال69 که موعد آزادی رسید، 
درعین‌حال که خوش‌حــال بودیم، گفتیم چقدر زود گذشــت، تازه 

عادت کرده بودیم.«.
مادر، کلام پســرش را این‌گونه ادامه می‌دهد: »پیش‌از همۀ ما، عمۀ 
بچه‌هــا نام غلامعلی را در فهرســت آزادگان از رادیو شــنیده و از فرط 
خوش‌حالی از حال رفتــه بود. من هم در فــرودگاه آن‌قدر ذوق‌زده و 
ازخود‌بی‌خود بودم که یک نفر دیگر را به‌جای پســرم اشــتباه گرفته 

بودم و هرچه می‌گفت »من پسر شما نیستم«، قبول نمی‌کردم.«.

    آخرین دیدار با برادر 
و آغاز اسارت

این جانباز و آزاده که در سال62 در عملیات 
خیبر به اســارت دشــمن درآمــده و هفت 
ســال در بنــد بعثی‌ها بوده اســت، دربارۀ 
نحوۀ اعزام و اسارتش می‌گوید: »اولین‌بار 
ســال61 که حدوداً هفده ســال داشــتم، 
قصد رفتن بــه جبهه کردم اما چون ســنم 
کفاف نمی‌داد، شناســنامه را دست‌کاری 
کردم. گام بعد، راضی‌کردن پدر و مادر بود 
که می‌گفتند »یک برادرت شهید و دیگری 
مجروح شــده اســت. تو بمان و دَرســت را 
ادامه بده.« امــا من از فرط عشــقی که به 
جبهه داشــتم، هر کار می‌توانســتم انجام 
دادم تا راضی شدند. دوبار هم در سال62 
اعزام شــدم که بار دوم در جزیرۀ مجنون به 
اســارت درآمدم اما پیــش‌از آن، در منطقۀ 
شــرهانی که بــودم، موســی‌الرضا با پیک 
نامه‌بــر آمد و به من ســرزد و همــان دیدار، 
آخرین دیدارمان شد. در جبهه، خط‌شکن 
و جزو گــروه تخریب بودم امــا در عملیات 
خیبر داخل سنگر تیر خوردم به‌گونه‌ای‌که 
تیر از بدنم خارج شــد و به یکی از هم‌رزمان 
اصابت کرد. من همان‌طــور به پهلو افتاده 
بودم که دیدم شــهید بیاری هــم از ناحیۀ 
سر تیر خورد و همان‌طور که خون از سرش 
می‌جهید، افتاد روی نارنجکی که بعثی‌ها 
در ســنگر انداختند و بدنش تکه‌تکه شــد 
و باعث شــد ما چهارپنج نفر سالم بمانیم. 
پــس‌از آن، دیگــر چیزی نفهمیــدم. موج 
انفجاربه گوشم آسیب زده بود  و شهید بر اثر 
موج انفجار با شکم روی من پرت شده بود. 
خواستم جابه‌جایش کنم اما متوجه شدم 
نصف بدنش نیست و در همین حال بودیم 
که عراقی‌ها آمدند و پس‌از عبوردادن ما از 
کال آب، سوار ماشین‌های نفربر کردند و به 

عراق بردند.«.

   17ماه بی‌خبری

صحبت به اینجا که می‌رســد، مادر که گویا 
صحنه‌ها جلوی چشــمش مجســم شده 
است، کلام پسر را ‌‌قطع می‌کند و می‌گوید: 
»همان شب اسارت پسرم، خواب دیدم در 
دریا افتاده است و دست‌وپا می‌زند. شوهرم 
هم می‌خواست به جبهه برود اما نگذاشتم 
و گفتم حق نداری بروی. بگذار اول بچه‌ها 
که در جبهه هستند، برگردند بعد شما برو. 
او هم گفت »باشد؛ غلامعلی که بیاید، من 
می‌روم« کــه غلامعلی هم تــا پایان جنگ 
برنگشت. تا 17ماه که خبر اسارتش رسید، 
به‌‌تمام‌معنا در برزخ بودیم. هر کسی چیزی 

نوروز70، 
تازه از اسارت 
آمده بودم 
که با حضور 
سرزدۀ رهبر 
معظم انقلاب 
در منزلمان 
غافلگیر شدیم. 
برایشان از 
خاطرات 
دوران اسارت 
گفتم و شعری 
در وصفشان 
خواندم. 
ایشان هم ما را 
دلداری دادند 
و برایمان دعا 
کردند
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